
   افقي: 
‌1- مرکبات محصول »میناب« - کاردان و 

لایق 
2 – جوش جوانی صـــورت – انبار گنـــدم – باغی دیدنی و 

تاریخی در »شیراز« 
3 – چغندر پخته – جنون دگر آزاری – تمدنی خاک شده در 

بین النهرین 
4 – سیاهی لشـــکر فیلم ها – بی مهار – اصحاب غار – قمر 

برجیس 
5 – با »خورد« آید – دیوار – نوعی امتحان 

6 – پنیر سفت – کنداب – در آغاز مکالمه تلفنی برای توجه 
مخاطب گویند 

7 – حسد – مربی »پرسپولیس« و یکی از دلایل اصلی پوکر 
این تیم – پیشامد 

8 – مقابل »فراموشـــی« - تغییر نظامی حکومت – روی 
آوردن بخت و اقبال 

9 – دلبر – سیاره زهره – الفت
10 – لقب اروپایی – می‌دهند و می گیرند تا مدرک شود – هم 

اکنون 
11 – لیست راهنما – آهسته خندیدن – واحد مساحت 

12 – بزرگ در گویش طبری – کتاب مقدس هندوان – پسوند 
نظیر – عنصری گازی 

13 – نام »گاگارین« - شهری در استان »آذربایجان شرقی 
– شبیه 

14 – حد نصاب – آماده – ضرباهنگ 
15 – ســـومین رود طولانی جهان )پس از نیل و آمازون( – 

خواستار موفقیت دیگران 

 عمود ي: 
1 – خیابانی نوستالژیک در »تهران« - ممانعت 

2 – بلاانقطـــاع – خـــراش گاو‌آهن روی زمیـــن – پرنده‌ای 
کوچک و خواننده 

3 – نورانی – ماشه کشیدن – امتحان 
4 – کلمه شگفتی – ذوق و شوق – مادر محلی – رگ لاغر 

5 – زیرزمینی در عمق زیاد – نردباز ماهر – دختر 
6 – شیوا – مرکز استان »مرکزی« - سیاستمدار 

7 – جزیره ایرانی – شهر مدفن »مولانا« - گله 
8 – تیمی در »فرانسه« - از ماه‌های بهار – جشن باستانی

9 – ماچ – دامن کوتاه و چین دار – علم مطالعه گذشتگان
10 – کافی و بس – مقابل »ذهاب« - صدای افسوس 

11 – شناســـه و رمز – زنی تکریم شـــده در اســـام – وازده و 
دلمرده 

12 – حکمت نظری – دوش – لکن – سیما 
13 – راه فاضلاب – مراسم بزرگداشت – سکوی شیرجه 

14 – سبز تیره – گلی زینتی – کتاب مقدس زرتشت 
15 – اساس و پایه هر چیز – اثر »ناصر خسرو« 

   افقي: 
‌1- شاهکار معماری دوره ساسانیان واقع 

در »خرم آباد« - از محصولات سایپا 
2 – موشک بالستیک جدید روســیه – فرماندهان – مورخ 

»یونانی«
3 – فرش سبز زمین – تقدیر – خوشنما 

4 – ســریالی بــا حضور »فریبــا کوثــری« )1399(  - افزودن 
انگلیسی – ماتم – لنگه بار 

5 – هالوژن نمک – هنگام – قوه قانونگذاری 
6 – کشوری در قاره آفریقا – زمینه و مقصود – تازه آذری 

7 – اغما – علائم بیماری – دوری از دوستان 
8- خضاب – نام »کرتس« تنیس باز اهل شیلی – بی‌سواد 

9 – واقعیت ها – نام دخترانه – محل تقاطع دو خیابان 
10 – همسر زن – خوش‌اندام – ماده ها 

11 – بازی Light Up – تصویرگر – حرف روسی 
12 – عناد – برگه – ویتامین سبزیجات – در مرتبه یکم 

13 – اثری از »پلوتوس« – فیلم »رضا عطاران« - پادشــاه 
اشکانی 

14 – گیاه پیچک – پرنده کلنگ – کلمه افسوس 
15 – از توابع »بندر ترکمن« - بنیانگذار »ویکی پدیا« 

 عمود ي: 
1 – فنی در کشــتی – فیلمی به کارگردانــی »تورج اصلانی« 

 )1397(
2 – شهری در استان »فارس« - کوچک و ناچیز – تکان 

3 – سم – انبار غله دنیا – سلام تلفنی 

4 – فرد – بی بیمی – ویتامین کیوی – سریالی با بازی »رحیم 
نوروزی« 

5 – مجموعه ای از ظروف – بسیار نیرومند و چیره – آش 
6 – ساز تیره – نوبت نمایش فیلم – غذای شمالی 

7 – دارای یک اسم – راستی خبر – پارچه ساییده 
8 – نهر بزرگ – جانوری دریایی شبیه گیاه – سالم‌ترین منبع 

درآمد خانواده 
9 – امر از بودن – آسوده خاطر – از مرکبات 

10 – اندیشیدن – یار »عذرا« - شیرینی میوه‌ای 
11 – میان چیزی – فرغون – جمع زاویه 

12 – مرض زردی – محل – آب چشم – دیروز 
13 – اصطلاح زراعتی – رود پر اب آســیا – روستایی از توابع 

شهرستان »خمیر« 
14 – ششمین شهر بزرگ »فرانسه« - جانشین – شجاع 

15 – روستایی توریستی در کیلومتر 10 جاده انزلی به آستارا – 
غذای محلی »گیلان« 

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

74
55

ره  
ما

 ش
ژه

وي
ل 

دو
 ج

حل

74
55

ره  
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

7456

جدول 
ويـــژه

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 سه شنبه 8 مهر 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7456  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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ما جا مانده‌ایم
 حال و روز جانبازان شیمیایی 

در  روزهای  سخت شیوع کرونا

خانواده اصلًا اجازه 
نمی‌دهند این 

روزها بیرون بیایم. 
تا سر کوچه هم که 

می‌روم باید ماسک 
بزنم. تنگی نفس 

که دارم، ماسک هم 
که می‌زنم نفسم 

کامل بند می‌آید. 
این روزها خیلی 

سخت می‌گذرد در 
واقع سخت‌ترین 
روزهای زندگی‌ام 

را می‌گذرانم. دکتر 
رفتن سخت شده. 

دارو راحت گیر 
نمی‌آید. خواستم 

آمپول آنفلوانزا 
بزنم گفتند نیست. 

مراعات ما چند برابر 
بقیه است. خواهر 
و برادرم هم دیگر 

سری به ما نمی‌زنند 
می‌گویند برای تو 
خطرناک است. 

فقط تلفنی احوال 
می‌پرسند

می‌شــود و خیلی‌هایشــان را هم آزاد می‌خریم. 
خانواده هــم که مدام می‌گویند جایــی نرو و در 
خانه بمان. سال‌هاســت ماســک می‌زنم چون 
ریه‌ام آنقدر مشکل دارد که در ترافیک و جاهای 
شلوغ هم به سرفه شدید می‌افتم. می‌گویند تو 
جزو گروه‌های حســاس هستی. توی این شش، 
هفت ماهــی که کرونا آمــده آرزو دارم توی یک 
پــارک راه بــروم و هوا بخورم. خانــواده هم حق 

دارند. ما در واقع یک مرده متحرکیم.«
از حرف‌هایــی که بعضی مردم می‌گویند گاهی 
آزار می‌بینــد: »ایــن حرف‌هــا هســت امــا ما به 
خاطر حرف و وعــده‌ای که نرفتیم برای همین 
گاهــی  آدم  هرچنــد  نمی‌کنــم  توجهــی  زیــاد 
ناراحت می‌شــود اما چون هدف ما بزرگتر بوده 

از کنارش می‌گذریم.«
 ذبیح‌الله تقی‌زاده یک ســال و هشت ماه جبهه 
بــود و بجــز شــیمیایی بــه قــول خــودش مــوج 
انفجــار هــم او را گرفــت: »خانواده اصــاً اجازه 
نمی‌دهنــد این روزها بیرون بیایم. تا ســر کوچه 
هم که مــی‌روم باید ماســک بزنم. تنگی نفس 
کــه دارم، ماســک هــم که می‌زنم نفســم کامل 
بند می‌آیــد. این روزها خیلی ســخت می‌گذرد 
را  زندگــی‌ام  روزهــای  ســخت‌ترین  واقــع  در 
می‌گذرانم. دکتر رفتن سخت شده. دارو راحت 
گیــر نمی‌آید. خواســتم آمپــول آنفلوانــزا بزنم 
گفتند نیست. مراعات ما چند برابر بقیه است. 
خواهر و برادرم هم دیگر سری به ما نمی‌زنند، 
می‌گویند برای تو خطرناک اســت. فقط تلفنی 

احوال می‌پرسند.«
 او مجبور اســت چنــد روز یک بــار داروهایش را 
تأمیــن کند. داروهایی که رایگان نیســت. بماند 
که به خاطر موج انفجار خیلی اوقات هم تشنج 
می‌کند: »همسرم در همه این سال‌ها بیشترین 
رنــج را برده و همیشــه سپاســگزارش هســتم و 
می‌دانــم الان چقــدر برایــش ســخت اســت.« 
ســفارش می‌کند این حرف‌ها را حتماً بنویسم: 
»به مسئولان کشــور بگو به فکر مردم و جامعه 
باشند، نگذارند این کشور دست نااهلان بیفتد. 
مــا مردم خیلی خوبــی داریم، به فکــر جوان‌ها 
باشند. نگذارند این جوانان به خاطر شرایط بد 
اقتصادی و بیکاری ناامید شوند. ما کار خودمان 
را کردیــم، عمرمــان را هــم گذراندیم، تــو را به 
خدا بگو به فکر مردم باشند.« آنها از همرزمان 
شــهید خود جامانده‌اند و همین رنج و حسرت 
بزرگ زندگی‌شان است اما درد مردم برای‌شان 

رنج آورتر است.

بوده‌ایم. هفته‌ای نیســت که دکتر و بیمارستان 
نرویم. تا حالا 30 یا 40 بار بیمارســتان بســتری 
شده‌ام. آنقدر که دیگر بیمارستان برایم عادی 

شده. تا حالا 1500 تا آمپول زده‌ام.«
حاج موسی از همان روزهای نوجوانی جبهه و 
جنــگ را تجربه کرد. مــدام می‌رفت و می‌آمد 
تــا این کــه در عملیات کربلای پنج شــیمیایی 
شد. از سال‌های ســخت زندگی‌اش با بیماری 
اســپری‌  روزهــا  »ایــن  می‌گویــد:  می‌پرســم، 
مخصــوص کمتــر پیدا می‌شــود اگر هم باشــد 
هندی است که کیفیت پایینی دارد. مردم هم 
مــا را جانبــاز نمی‌دانند. فکــر می‌کنند ما فقط 
بیماریــم، چــون دســت و پایمان قطع نشــده. 
حالت‌هــای مــا مثل کســی اســت کــه ریه‌اش 
خــراب اســت یــا ســل دارد امــا مــا شــیمیایی 

شده‌ایم.«
حاج موســی اما ناراحتی اصلــی‌اش این روزها 
اوضــاع  بلکــه  نیســت،  خــودش  رنــج  و  درد 
نمی‌توانــم  »اصــاً  اســت:  مــردم  اقتصــادی 
بپذیرم کــه اوضاع بــازار این طوری باشــد. این 
شــرایط مــردم را ناامید و افســرده و نســبت به 
همه ما بدبین می‌کند. من برادرم شهید شده. 
وقتــی مــردم رو بــه مــن از ایــن شــرایط انتقاد 
می‌کنند تنها پاســخی که می‌دهم این است که 
درک‌تان می‌کنم و شــما را می‌فهمم. ولی این 

شرایط غم بزرگی روی جانم می‌گذارد.«
حــاج موســی فقط یــک حســرت بــزرگ دارد؛ 
می‌گویــد بــرو به همــه بگو که 35 ســال اســت 
حسرت جا ماندن دارم. هر بار که سر مزار برادر 
شــهیدم و همرزمانــم می‌روم، می‌گویم شــما 
رفتید و ما جا ماندیم. می‌گویم در ســن پاکی و 
جوانــی رفتید و ما را جا گذاشــتید. کاش ما هم 

سرنوشت‌مان مثل سردار سلیمانی باشد.
ســید رضــا حســینی جانباز شــیمیایی در شــهر 
شــیراز زندگــی می‌کند. دو ســال قبل کــه هوای 
تهران برایش غیرقابل تحمل شــد به این شهر 
رفت. سال 65 شیمیایی شد. علاوه بر این هفت 
بار مجروح شــد. عملیــات کربلای پنج، والفجر 
مقدماتــی، محرم و... را به چشــم دیــده: »ریه، 
معده و روده‌ام آســیب دیده. بخشــی از روده‌ام 
را خــارج کردنــد و مشــکل تنگــی نفــس هم که 
همیشــه دارم. کرونا که آمد همه چیز سخت‌تر 
شــد. دکتر و درمانگاه شــلوغ اســت و شیراز هم 
فقط یک کلینیک تخصصی در این زمینه دارد 
و چــون همیشــه شــلوغ اســت کمتــر می‌توانم 
دکتر بروم. داروهای‌مان هم که به ســختی پیدا 

صــدای ســرفه‌های پــدر طی ســال‌ها برایشــان 
تبدیــل به آهنگ آشــنایی شــده. تنگــی نفس، 
ماســک و ســختی‌های زندگــی با یــک بیماری 
ســخت برایشــان تازگی ندارد. پدر اما هــر بار از 
ته دل به بیمــاری‌اش می‌خندد و می‌گوید من 
که طوریم نیســت.همه اینها را یــادگار روزهایی 
می‌دانــد کــه برایــش مقــدس اســت، روزهــای 
جنگ. مثل خیلی‌های‌شــان فقط یک حسرت 
دارد کــه چرا نرفــت و ماند. تنها زمانــی که این 
جملات را می‌گویــد درد را توی صدایش حس 

می‌کنی.
ویروس جدید که آمد دیگر دل توی دل فاطمه 
و مــادرش نبود حــالا پدر که نیمــی از ریه‌اش از 
دســت رفتــه، چه بایــد بکند؟ چطــور مراقبش 
باشــند؟ روزهــای ســختی را می‌گذراننــد. پــدر 

ماسک می‌زند، مثل همیشه. مراعات می‌کند، 
مثــل همه مــردم اما پــدر نیمی از ریــه‌اش را از 
دســت داده... ســرفه‌های نیمــه شــب‌اش این 
روزها زنگ همیشه را ندارد و ترس در جان‌شان 

می‌ریزد.
کرونا جــان عزیز برخــی از جانبازان شــیمیایی 
را هــم گرفتــه مثــل حاج اکبــر منصــوری که در 
28 اردیبهشــت امسال برای همیشــه جاودانه 
شــد. بــرادرش آقــا محمد بــا تلخــی از روزهای 
ســخت برادر می‌گوید: »من خــودم هم جبهه 
بودم. دو ســال بــرای ســربازی‌ام رفتم منطقه. 
امــا حــاج اکبر فرق داشــت؛ بســیجی بــود. یک 
جــور فداکار و از خود گذشــته بــود که هیچوقت 
درکش نمی‌کردم. برادر کوچکم بود اما همیشه 
مبهــوت این رفتارهایش بودم. از همان ششــم 
فروردین امســال برگشت سرکارش. می‌گفتیم 
حاج آقا همه مملکت تعطیل اســت یا دورکار 
شــده‌اند؛ می‌گفت نه توکل بر خدا می‌روم ســر 

کار. رعایــت می‌کــرد و ماســک مــی‌زد. ترکــش 
دســت‌هایش را چند ســال پیــش در آورده بود 
اما یک ترکش توی کمرش بود درست نزدیک 
نخاع که می‌گفتند درآوردنش خطرناک است. 
وقتی رفت دکتر گفتند تو که نصف ریه‌ات رفته. 
بســتری‌اش کردند امــا فایده نداشــت، برادرم 

رفت.«
حاج اکبــر از بچه‌های گــردان تخریب حضرت 
رســول)ص( بود. از آنها کــه معبر باز می‌کردند 
برای شــروع عملیات. بچه‌های گردان تخریب 
همه در تشــییع جنازه‌اش حاضر شدند. همان 
طــور که ســال‌ها بعــد از جنــگ دور هــم جمع 
فامیل‌هــای  جنــازه،  تشــییع  »در  می‌شــدند: 
خودمــان به‌خاطر کرونا نیامدند اما این بچه‌ها 
همه آمدند. اصلًا روحیه‌شــان فــرق دارد. حاج 
اکبــر جــزو مدیــران ارشــد بیمــه ایــران بــود اما 
مستأجر بود. می‌گفتیم دست‌کم یک وام بگیر 
و خانــه بخر. می‌گفت آنقدر هســتند کــه از من 

بیشــتر احتیــاج دارنــد. راســتش هیچ‌وقت این 
همه از خودگذشــتگی‌اش را نفهمیدم با اینکه 

خودم در روزهای جنگ کنارشان بودم.«
از  دیگــر  یکــی  راد،  احمــدی  موســی   
زندگــی  اهــواز  شــهر  در  شــیمیایی،  جانبــازان 
تــا  شــد.  منطقــه  راهــی  می‌کند.13ســالگی 
حرف‌هایــم را دربــاره روزهای ســخت کرونایی 
می‌شــنود با خنــده می‌گویــد: »ما که 35 ســال 
اســت کرونــا داریــم. همــه حالت‌های مــا مثل 
کروناســت. ســرفه، عفونت ریه، عفونــت گلو و 
چشم. تنگی نفس هم که داشتیم حالا ماسک 
هم اضافه شده. داروها و آمپول‌مان هم اضافه 
شــده که اگر کرونا گرفتیم ریه‌مان آماده باشــد. 
همیشــه ریه ما عفونــت و التهــاب دارد. همان 
روزهایــی کــه اهــواز کرونا نیامــده بود امــا گرد و 
غبار بــود یا روزهــای گرم، اذیت می‌شــدیم. ما 
حتی زیر باد مستقیم کولر هم ریه‌مان عفونت 
می‌کنــد. از روز دوم ماه دهم ســال 65 ما درگیر 
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